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اقتصادهاي  شاخصه هاي  بارزترين  از  يکي 
فعاليت هاي  بالاي  حجم  ايران،  چون  "کُندتوسعه اي" 
زيرزميني )Underground Economy( در اقتصاد 
اين کشورها است. اصولاً کشورها با تبيين يک سري قوانين 
و مقررات در حوزه اجتماعي و مدني، رويه حرکتي اقتصاد 
را در چارچوب هاي خاصي تعيين مي کنند که در برخي 
مواقع، تخطي عاملان اقتصادي از قوانين موجود در آن 

کشور، بخشي از اقتصاد را وارد فضاي زيرزميني مي کند.
اقتصاد زيرزميني يا به تعابيري ديگر، اقتصاد سايه و 
موازي، علاوه بر کليه فعاليت هاي غيرقانوني، درآمدهاي 
گزارش نشده ناشي از توليد کالاها و خدمات قانوني که 
در مبادلات اقتصادي کشور صورت گرفته – مانند فرارهاي 
مالياتي - را هم دربرمي گيرد. اگر بخواهيم اقتصاد زيرزميني 
را به دو بخش طبقه بندي کنيم، بايد يک بخش را در حوزه 
تخلفات مربوط به دارايي هاي حاصل از جرم و جنايت وارد 
کنيم و بخش ديگر را به تخلفات مربوط به حساب هاي 
سود و زيان بنگاه هاي اقتصادي که براي غيرواقعي نشان 
دادن آمار و ارقام و در نهايت فرار مالياتي آن بنگاه ها است، 

مربوط بدانيم.
وقوع اقتصاد زيرزميني در بخش دوم طبقه بندي مذکور، 
بيشتر به دليل مشکلات ناشي از فضاي کسب و کار، 
ضعف ساختار قانوني، نظام مالياتي معيوب و مشکلات 
مدني و اقتصادي بسيار زياد ديگر حال حاضر کشورمان 

است که متأسفانه در سال هاي اخير همواره شاهد رشد 
آن بوده ايم. بر اساس برآورد کارشناسان واحد تحقيقات 
ماهنامه »اقتصاد ايران«، در پايان سال 87 رقمي معادل 34/4 
درصد از مبادلات اقتصادي کشور در بخش غيررسمي بوده 
که اگر محصول ناخالص داخلي سال 87 به قيمت هاي 
جاري را معادل 3 هزار و 689 هزار ميليارد ريال در نظر 
بگيريم، رقمي در حدود يک هزار و 269 هزار ميليارد ريال 
از محصول ناخالص داخلي )GDP( اين سال - که به 
لحاظ دلاري، ارزش آن معادل 131/13 ميليارد دلار از کل 381 
ميليارد دلار محصول ناخالص داخلي کشور در سال 2008 

مي باشد - در انحصار اين بخش بوده است.

بي در و پيكر
يکي از مهمترين تأثيرات اين بخش و کلًا اقتصاد 
زيرزميني، تأثير آن بر رشد اقتصادي است. متأسفانه در 
کشورهاي در حال توسعه که دولت، قدرت بلامنازع اقتصادي 
کشور به حساب مي آيد، به دليل رشد اقتصاد زيرزميني و 
عدم شناسايي عاملان آن توسط دولت، عمده منابع مالياتي 
از بين مي روند و از آنجا که توان بخش خصوصي در 
گردش نقدينگي جامعه در قياس با معاملات دولتي کمتر 
بوده، در نتيجه دولت در اجراي مقاصد اقتصادي خود ناکام 
مي ماند که مهمترين نتيجه آن، عدم دستيابي به رشد پايدار 
اقتصادي است. بر اساس گزارش مؤسسه فريزر، در حال 

حاضر سهم بخش دولتي در ايران بالغ بر 80 درصد است 
که متأسفانه خصوصي سازي هاي صورت گرفته اخير که با 
مبنا و منطق ضعيفي از اقتصاد آزاد همراه بوده، تأثيري بر 
رشد اقتصاد بخش خصوصي کشور نداشته است. علاوه 
نامتناسب  سياستگذاري هاي  دولتي،  اقتصاد  معضل  بر 
دولت در حيطه اقتصاد - که تنها به فرار سرمايه منجر 
شده است – از مصاديق ديگر مشکلات مربوط به اين 
حوزه است. بي شک درصدي از سرمايه هاي موجود راهي 
واردات غيرقانوني و سرمايه گذاري هاي نامناسب اقتصادي 
واحد  گزارش  اساس  بر  است.  شده  کالا  قاچاق  نظير 
تحقيقات ماهنامه »اقتصاد ايران«، اقتصاد کشورمان در سال 
گذشته شاهد کاهش يک واحد درصدي در رشد تشکيل 
سرمايه ناخالص و همچنين کاهش 4/5 واحد درصدي در 
رشد اقتصادي بوده است. اين در شرايطي است که واردات 
در همين يک ساله اخير، رقمي معادل 17/6 درصد افزايش 
داشته است. بي شک با توجه به کاهش سرمايه گذاري ها در 
کنار افزايش واردات، رشد قاچاق در کشور نيز افزايش داشته 
است. آمار و ارقام گمرک کشور نيز مي تواند مهر تأييدي 
باشد بر گفته فوق، به طوري که در سال گذشته بهاي مال 
کل پرونده هاي متشکله قاچاق کشورمان معادل 90 درصد 
افزايش را تجربه کرده که عدم شفافيت در حساب ها يکي 
از دلايل آن است. سياست  نامتعارف تعيين دستوري نرخ 
بهره در نظام بانکداري کشور که به دليل مشکلات بي حد 
و حصر تورمي، هيچ گاه منجر به افزايش سرمايه گذاري 
در جامعه نشده و تنها پايه ساز فعاليت هاي رانت  خوارانه 
و زيرزميني و گسترش رشوه و فساد در اقتصاد کشور 
بوده، يکي ديگر از مثال هاي اين مقوله است. علاوه بر 
اين،  بايد رشد 15/9 درصدي حجم نقدينگي کشور را در 
سال گذشته به موارد مذکور بي افزاييم که نشان از افزايش 

زيرزميناقتصادايران

علل بروز اقتصاد زيرزميني

اقتصاد زير خروارها خاک! 
بانكداري  معيوب،  مالياتي  نظام  سرمايه گذاري،  فرصت هاي  و  سرمايه گذاري ها  فقدان 
وابسته به دولت و قوانين دست وپا گير - در کنار نبود اقتصاد سالم و عادلانه - فعالان 

اقتصادي را به حرکت هاي زيرزميني وادار کرده است.

              در اين سرفصل همچنين مي خوانيد:

خوره اي بر جان اقتصاد

بالاتر از سياهي هم رنگي هست

خوب، بد و زشت!
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"تشويه" پول ملي

اقتصاد پيدا و پنهان

24

25

27

27

28

29



»اقتصاد ايران«/ دي 1388يب 24

قاچاق به عنوان پديده اي که توان توليدي يک کشور 
را به شدت تحت تأثير قرار مي دهد از  سابقه اي بسيار 
طولاني در اقتصاد جهان برخوردار است. متأسفانه علاوه بر 
مجازات هايي که در قانون براي قاچاق در نظر گرفته شده، 
به دليل سود قابل ملاحظه اي که از اين تجارت به دست 
مي آيد، شدت آن در سال هاي گذشته - چه در ايران و چه 
در جهان - رو به افزايش بوده  و به دليل نظام اطلاعاتي 
نامتقارن ورود و خروج کالا در کشورهاي در حال توسعه 
بزرگترين  از  يکي  عنوان  به  روند همواره  اين  ايران،  مثل 

خطرها، اقتصاد و صنعت کشورها را تهديد نموده است.
سؤال آن است که چرا به قاچاق به عنوان پديده اي 
منفي نگريسته مي شود؟ در جواب بايد گفت که افزايش 
تله  به نوعي در  تا کالاي داخلي  قاچاق سبب مي شود 
را  خود  رقابتي  توان  بين  اين  در  و  گيرد  قرار  دامپينگ 
از دست بدهد. در برخي موارد، بسياري  بازار داخل  در 

از کالاهاي قاچاق وارد شده به کشور که کيفيت مناسبي 
هم ندارند، تنها به دليل قيمت پايين خود - از آنجا که 
بازار اين محصولات کشش تقاضاي بالايي دارد - نگاه 
مصرف کننده را به سمت و سوي خود جلب مي نمايند و 
سبب مي شوند توليدکننده داخلي تنها به دليل قيمت هاي 
پايين تر کالاي قاچاق، توان رقابتي خود را از دست بدهد. 
يقيناً کاهش قدرت رقابت پذيري يک بنگاه، به کاهش توان 
توليدي آن مي انجامد که تعديل نيرو و فشار تحميل شده 

به فضاي اشتغال کشور از نتايج منفي آن خواهد بود. 
ناخالص  محصول  کاهش  مي بايد  مشکل  اين  به 
داخلي را افزود که تنزل درآمد سرانه و سرمايه گذاري هاي 
داخلي، رشد بيکاري و وابستگي هرچه بيشتر به درآمدهاي 
متلاطم نفتي از نتايج آن مي باشد و جملگي به معناي 
کاهش رفاه عمومي در جامعه است. مسايل مذکور تنها 
يک بعُد منفي قاچاق است. بعُد منفي ديگر را بايد در 

بازار پولي جست و جو کرد.

ترکش هاي قاچاق بر پول
افزايش  کالا  عرضه  کشور،  در  قاچاق  افزايش  با 
مي يابد که بالطبع تقاضايي براي آن نيز به وجود خواهد 
آمد، حال آن که رقم اين مبادلات در ترازنامه بازرگاني 
و جاري متمرکز دولت به حساب نمي آيد. اين افزايش 
دنبال  به  جامعه  در  را  پول  تقاضاي  افزايش  مبادلات، 
خواهد داشت که تأثيراتي در سرعت گردش نقدينگي و 
بي ثباتي هرچه بيشتر در بازار پولي را به همراه مي آورد. 
علاوه بر آن، اين تقاضاي واقعي پول توسط بانک مرکزي 
پيش بيني نمي شود و در نتيجه ضريب تعديل افزايش 
عرضه پول سالانه بانک مرکزي را نادرست برآورد مي کند. 
در تئوري هاي اقتصادي، اين افزايش تقاضا در پول – که 
گاهاً در برخي کشورهاي توسعه يافته هم اتفاق مي افتد 
خود به خود منجر به افزايش نرخ بهره مي شود که   –
متأسفانه نظام دستوري بانکداري کشور اجازه تعديل آن 
واقعي  بهره  نرخ  که  بود  آن خواهد  نتيجه  نمي دهد.  را 
–  مضاف بر کاهش بهره به دليل وجود تورم – کاهش 
خواهد يافت. در اين ميان بايد به اين نکته توجه داشت 
اين  خصوصي  بخش  اقتصادي  عاملين  بي شک  که 
موارد را در مطالعات اقتصادي خود به حساب مي آورند 
و به دلايل مذکور، سرمايه هاي خود را از بانک ها خارج 
مي کنند که متأسفانه درصدي از آنها راهي بازار غيررسمي 
پول خواهند شد. بي شک چرخه معيوب مذکور اثرات 
زنجيروار خود را بر بازار ارز نيز بر جاي خواهد گذاشت 
و نتيجه آن تيره تر شدن هرچه بيشتر فضاي اقتصاد و 
دليل   به  متأسفانه کشورمان  بود.  صنعت کشور خواهد 
پتانسيل  خود،  مرزهاي  طبيعي  و  جغرافيايي  موقعيت 
حاضر،  حال  در  دارد.  قاچاق  ورود  براي  بالايي  بسيار 
استان سيستان و بلوچستان به لحاظ تعداد پرونده هاي 
قاچاق ثبت شده در گمرک کشور با رقم 46/15 درصد 
کل پرونده ها بالاترين رتبه ورود قاچاق را به کشور دارد، 

تقاضاي پول به دليل افزايش تقاضا و عرضه مبادلات در 
بازار داشته است، حال آن  که محصول ناخالص داخلي 
کشور – که معادل آن پول رد و بدل شده است – تنها 
2/2 درصد رشد داشته که کمي سؤال برانگيز است.  گفتني 
آن که در تحليل هاي اقتصادي، افزايش حجم پول )شامل 
اسکناس و چک پول( فراتر از رشد اقتصاد رسمي )علاوه 
بر ايجاد تورم( مي تواند يکي از دلايل تورم بازارهاي سياه 
باشد. متأسفانه در سال هاي اخير، فساد اقتصادي و پديده 
پولشويي – که طي چند مرحله منشاء غيرقانوني حاصل 
از جرم و جنايت يک دارايي را حذف کرده و به صورت 
پول سالم وارد نظام بانکي کشور مي شود –گسترش يافته 

است.
به علاوه طي 5 سال گذشته، مطالبات معوق بانکي 
کشور 150 درصد رشد داشته است و با رشد محصول 
 25 معادل  که  بازه  همين  در  ايران  داخلي  ناخالص 
نبوده  برخوردار  توازني  هيچ  از  داشته،  افزايش  درصد 
از  يکي  بدانيم  که  بود  نخواهد  لطف  از  خالي  است. 
کشور،  يک  در  اقتصادي  فساد  تشخيص  مؤلفه هاي 
تجاري  و  عامل  بانک هاي  معوق  مطالبات  ميزان رشد 

آن کشور است.
متأسفانه رشد فساد اقتصادي در سال هاي گذشته، 
به فضاي اقتصادي کشور ضربه هاي مهلک بسياري وارد 
آورده و سبب شده بسياري از فرصت هاي شغلي برابر 
در فضاي رقابتي از بين برود که رشد پديده هاي منفي 

بيکاري و فقر نتيجه آن است. بر اساس گزارش سازمان 
اقتصادي  شفافيت   2008 سال  در  بين الملل  شفافيت 
ايران نسبت به گزارش سال 2006 اين سازمان با تنزلي 
36 پله اي به رتبه 141 جهاني رسيده که اين رقم بسيار 

نگران کننده است. 

سيگنال هاي غلط
اقتصاد  آمدن  وجود  به  فوق،  مسايل  بر  علاوه 
زيرزميني، نقش مؤثري در انحراف سياست گذاري ها و 
هدررفت منابع مالي دولت دارد، به طوري که با انعکاس 
اقتصادي  تصميم گيران  دولت،  به  غلط  سيگنال هاي 
کشور را دچار سردرگمي کرده و بي شک سياست هاي 
اين  در  مي کند.  منحرف  را  جامعه  اقتصادي  توسعه 
اين  کنترل  و  پيشگيري  راه  که  کرد  اشاره  بايد  زمينه 
معضل بزرگ اقتصادي، برقراري نظام مالياتي کارآمد، آن 
نظام اطلاعاتي دقيق ورود و  به کارگيري  از طريق  هم 
خروج کالا و گردش مالي منظم در نظام بازرگاني کشور 
است. همچنين دولت  بايد با بازنگري در سياست هاي 
اقتصادي خود به اصلاح نظام پولي، مالي و ارزي کشور 
جامعه  نقدينگي  مشکلات  رفع  با  همزمان  تا  بپردازد 
دليل  که  کشور   بانکي  و  پولي  نظام  در  انسجام  و 
شفافيت  براي  راه  است،  کشور  توليد  در  رکود  اصلي 
بيشتر اقتصاد و شناسايي منافذ فساد در فضاي کسب 

 اقتصادي باز شود.

زير زمين اقتصاد ايران

قاچاق و اقتصاد ايران

خوره اي بر جان اقتصاد 
قاچاق نه  تنها غير قانوني، غيراخلاقي و غيرعادلانه بوده و دولت )و مردم( را از حق تعرفه 
و ماليات محروم مي کند، حتي موجب صدمات فراوان به توليد داخل، سرمايه گذاري و 

اشتغال مي شود.


